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  چکیده

گویی در سخن، از فنون بلاغیِ مهم در رساندن پیام و معناي مورد هـدف گوینـده    ایجاز و گزیده

یکـی از انـواع ایـن اسـلوب،     . آید این اسلوب بیانی از شیوایی و بلاغت سخن به شمار می. است

ایـن حـذف ممکـن اسـت     . شـود  ایجازِ حذف است که در آن بخشی از روساخت آیه حذف می

ایـن اسـلوب   . یا جملاتـی از آیـات باشـد    تر، جمله ژه یا در بخشی بزرگشامل حذف حرف، وا

هـاي معنـایی    هاي لفظـی و ظرافـت   اغراض بلاغی گوناگونی را دنبال نموده و در آفرینش زیبایی

.نماید نقشی شگرف ایفا می

 در این مقاله ضمن بیان معنا و مفهوم ایجاز و اقسام آن، کارکردهـاي زیباشـناختی ایـن قسـم از    

  .ایجاز در شماري از آیات قرآن کریم، معرفی و تحلیل شده است

  

  :هاي کلیدي واژه

  حذف ،جازیا ،یباشناسیز م،یقرآن کر
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  مقدمه

قرآن کریم براي بیان مسـائل توحیـدي، اخلاقـی،    

هاي بیانی گونـاگون   اجتماعی و دیگر امور، از اسلوب

هر یـک  . گیرد چون اطناب، ایجاز و مساوات بهره می

از این اسالیبِ بیان در موضـع مناسـب خـویش و بـا     

در میـان ایـن   . اهداف بلاغی ویژه به کار رفتـه اسـت  

ابل درنگ در آفرینش جایگاهی قایجاز هاي بیان،  گونه

. هــاي لفظــی دارد تصــاویر باشــکوه معــانی و زیبــایی

رویکرد زبان قرآن به این سـبک، و نقـش آن در بیـان    

مفاهیم والاي آیات سـبب شـده اسـت کـه برخـی از      

نامنـد  ب) زیور قرآن(» حلیۀ القرآن«شناسان آن را  سخن

).102، ص1، ج1987زمخشري، (

ــول    ــه رس ــت ک ــی اس ــین ویژگ ــی و از هم گرام

سـخنان  » أوتیت جوامع الکَلـمِ «: فرماید می) ص(اسلام

، کـه  )243، ص2تا، ج سیوطی، بی(جامع را داده شدم 

هاي معنی در سـاختاري   مقصود ژرفاي مضامین و لایه

. کوتاه است که نشان از بلاغت قرآن کریم دارد

هـایی از   ایجاز یا از طریق حذف عناصـر و بخـش  

بـا حمـل معنـایی عظـیم در     کلام حاصل آمـده و یـا   

ایجـاز  (آیـد   الفاظی کوتاه و بدون حذف به وجود می

). قصر

. مقصود ما در این گفتـار ایجـاز بـه حـذف اسـت     

آشنایی با مواضع این نوع از ایجـاز و چرایـی آن، بـه    

. اي دارد دلیل فراوانی آن در قرآن کریم اهمیـت ویـژه  

تـري   این امر در تفسیر و ترجمـه آیـات جلـوه بـیش    

یابد؛ چه آن که دریافت معنا و مقصود بدون توجه  یم

آیـه   بـا حـذف، پیکـره   . پذیر نیست به محذوف امکان

اي از مقصـود در پـسِ آن نهـان     گشـته و پـاره   فشرده

گردد که با درنـگ و کـاوش در ایـن نقطـه مـبهم       می

تـر   توان به آن دست یافت، هر چه این ابهام پیچیده می

تر خواهد بود،  نیز دلنشینتر باشد، دریافت آن  و ژرف

ــی ــد چنانکــه زرکشــی م ــانَ الشــعور «: گوی ــا کَ وکُلَّم

ــانَ الالتــذاذُ بــه أشــد وأحســنَ » بالمحــذوف أعســرَ کَ

  ).105، ص 3، ج1408زرکشی، (

بخـشِ معـانی   بایـد گفـت کـه    موضوع  پیشینهدر

و  ایـن اسـلوب پرداختـه   توضـیح  ی به هاي بلاغ کتاب

ــر     ــین آن ذک ــراي تبی ــریم را ب ــرآن ک ــواهدي از ق ش

به بحث و بررسـی  مقالاتی نیز افزون بر آن، . اند نموده

توان مـوارد   ها می اند که از این نگاشته موضوع پرداخته

بلاغت حذف و ایجاز و رابطه آن بـا  «: زیر را برشمرد

حذف در قرآن و تـأثیر آن  «، )ش1379نجفی، (» مجاز

حـذف  «، )ش1380پـور،   عظیم(» نیهاي قرآ در ترجمه

، )ش1384جعفــري، (» و تقــدیر در آیــات قرآنــی  

کارکردهاي زیباشناختی حذف حروف جاره در قرآن «

  ).ش1390زاده،  عباس(» کریم

در این مقالات، به جزء مقاله اخیر که بـه بررسـی   

پرداختـه  کارکردهاي زیباشناختی حذف حـروف جـرّ   

مـورد بحـث   لوب این اس هاي زیباشناختی است، جنبه

ــاه    ــه نگ ــایان توجــه اســت ک ــه ش ــوده اســت، البت نب

زیباشناختی به تمام موارد حذف در قرآن کریم، بحثی 

طلبـد کـه امیـد اسـت بـه دسـت        مستقل و ژرف مـی 

  . محققان کوشا انجام پذیرد

بـا تکیـه بـر    اسـت  بـر آن   تلاشگفتار حاضر  در

ایجـاز  روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم  

  : به دو سؤال زیر پاسخ داده شود، آن اقسامو 

آیـا حـذف خللـی در بیـان مقصـود ایجـاد       ) الف

  کند؟ می

ترین کارکردهاي زیباشـناختی حـذف در    مهم) ب

  قرآن کدامند؟
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  زیباشناسی قرآن کریم. 1

»زیباشناسی«
1

اي بود که در مخالفت با تفکر  پدیده

ــت   ــکل گرف ــا ش ــر اروپ ــاکم ب ــی ح ــی و تجرب . علم

ســتین ایــن علــم برگرفتــه از    هــاي نخ سرچشــمه

در «هاي اندیشمندان یونان قدیم بود، در واقـع   دیدگاه

فاصله میان دوره تمـدن یونـان و قـرن هفـدهم علـم      

... زیباشناسی به معنی واقعی کلمه وجود نداشته است 

هـا و در   زیرا این مفهوم هنر فقط در ضـمن قضـاوت  

خلال امثال و آراء به صـورت جـدا جـدا و نـامرتبط     

  ).184، ص1372کروچه، (» شد فت مییا

این علم که موضوع آن زیبایی و جمـال اسـت دو   

. شناختی شاخه فلسفی و شاخه روان: شاخه عمده دارد

در بخش فلسفی هدف آن است که با تفکّر استنتاجی، 

طبیعت هنر و زیبایی شناخته شود و رابطه ایـن دو بـا   

در . اموري چون حقیقت، خیـر و غیـره معلـوم گـردد    

شاخه روانشـناختی نیـز بـه بررسـی و مطالعـه رونـد       

ــا    ــده ی ــري در بینن ــد و ادراك هن ــت در هنرمن خلاقی

  ). 348، ص1387داد، (پردازد  مخاطب می

هاي هنـري ممتـاز    مندي از شیوه قرآن کریم با بهره

هاي لفظی و معنـایی   زیبایی در بیان مقصود، سرچشمه

ه شناخت این شـگردهاي هنـري بیـان، در سـای    . است

هـاي   تصـویرپردازي . گـردد  علم زیباشناسی محقق می

آهنگ و تناسـب آیـات، تنهـا     دلنشین، بیان متنوع، نظم

هاي زیبایی قرآن کریم است که از دیـر   بخشی از گونه

سرآغاز توجه به . ها شگفتی همگان را برانگیخت زمان

ابـو   »مجاز القـرآن «: ها را باید در آثاري چون این گونه

 »النُّکــت فـی إعجـاز القــرآن  «، )ق210متـوفی (عبیـده  

متوفی (خطّابی  »اعجاز القرآن«، )ق384متوفی (رمانی 

                                               
1. Aesthetics

و ) ق404متــوفی (بــاقلانی  »اعجــاز القــرآن«، )ق388

  .کاوش کرد) ق471متوفی (جرجانی  »دلائل الاعجاز«

انـد   برخی از مفسران نیز چون زمخشري کوشـیده 

هــاي بلاغــی و  ضــمن توضــیح و تفســیرآیات، جنبــه

ایـن نگـرش   . اشناختی آیات را از نظر دور ندارنـد زیب

بعدها در دوران معاصر به دست مفسران جدید چـون  

و  »فی ظـلال القـرآن  «در ) م1966-1906(سید قطب 

  .دیگران ره به بالندگی نهاد

  

  تعریف لغوي و اصطلاحی ایجاز . 2

، برگرفته از »أَوجزَ«ایجاز از نظر لغوي مصدر فعل 

، بـر معنـاي اختصـار و کوتـاهی     »وجزاًوجزَ ـِ  «ریشه 

و از نظــر ) 427، ص5تــا، ج ابــن منظــور، بــی(اســت 

تـرین   ترین لفظ و کـم  اصطلاحی بیان مقصود در کوتاه

ایـن  . اي که رسـا و گویـا باشـد    عبارت است، به گونه

اسلوب از مباحث مطـرح در علـم معـانی بـوده و در     

کنار دیگـر اسـالیب بیـان، اطنـاب و مسـاوات بحـث       

  .شودمی

راه شناخت آن از دیگر انواع بیان، توجه به گستره 

معنـایی   اي دایـره  ست به گونـه  واژگان و مرز معنایی ا

الإیجاز تقلیلُ الکلامِ «: تر از واژگان است بسی گسترده

منْ غیر إخلالٍ بالمعنَی وإذا کانَ المعنَی یمکنُ أنْ یعبرَ 

کمیکثیرةٍ و بِألفاظ نْهقلیلـۀٍ،     ع بألفـاظ ـرَ عنـهبعنُ أنْ ی

ــانی و دیگــران، (» فالألفــاظُ القلیلــۀُ إیجــاز 1968رم ،

  ).76ص

و در نگــاه برخــی دیگــر، ایجــاز امــري نســبی در 

الإیجـاز أداء  «: تـر از حـد متعـارف اسـت     سخن و کم

 فبارةِ المتعـارنْ عبأقلَّ م 1990سـکاکی،  (» المقصود ،

معتقد اسـت در ایـن    »القرآن بدیع«نگارنده ). 133ص

سبک بیانی سخنور بلیغ بـراي نقـل داسـتان آن را در    
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دهـد بـه همـین دلیـل،      ترین ظرف واژگان قرار می کم

هاي قرآن از قبیل ایجاز اسـت، بـه طـوري کـه      داستان

محتواي آن در پوشش الفاظ قـرار گرفتـه اسـت     همه

  ).259، ص1386ابن ابی الإصبع، (

  

  در علم بلاغتجایگاه ایجاز . 1ـ2

ایجاز از فنون بلاغی مهم در رساندن معنا و پیام و 

از شـــروط فصـــاحت و بلاغـــت کـــلام بـــوده و از 

هاي ذوق سلیم به شمار آید، به تعبیر شکسـبیر   ویژگی

).63، ص1387داد، (ایجاز روح قریحه است 

توان چنین گفت کـه بسـیاري از    در اهمیت آن می

اصـلی مهـم بـراي    دانشمندان علم بلاغـت، ایجـاز را   

و برخی چون ابن مقفع . اند سخن شیوا به شمار آورده

، ایجـاز را  »بلاغت چیست؟«سؤال که  در پاسخ به این

  ).91، ص1926جاحظ، (اند  همان بلاغت دانسته

بنـدي دهگانـه علـوم     برخی دیگـر نیـز در تقسـیم   

بلاغی، ایجاز را نخسـتین قسـم از ایـن علـم معرفـی      

؛ بـاقلانی،  76، ص1968ران، رمـانی و دیگ ـ (کننـد   می

گـویی و بـه    در آیین گفتار نیـز کـم  ). 396، ص2009

موقع سخن گفتن مورد تأکیـد بـوده و سـخن کوتـاه،     

  .»خیرُ الکلامِ ما قَلَّ و دلَّ«: گوارا و دلنشین است

یابیم که ایجاز، بلاغـت کـلام    با این تعاریف درمی

آن، سـخن از   است نه فروگـذاري سـخن، بـه وسـیله    

اي لطیـف   ژگان زاید پالوده گشته و مخاطب با اشارهوا

آنچـه از مقـدار   «در حقیقـت  . مقصود پیـام را دریابـد  

گـویی   حاجت تجاوز کند زائد و داخل در باب بیهوده

» و خطاست و بر بلادت صاحب صناعت دلالـت دارد 

گو  و در تعبیر دیگر، زیاده) 264، ص1372عسکري، (

رغـم وجـود    علـی  چون رهرویی است که از نـادانی  ـ 

رمـانی و  (کنـد   میمسیر کوتاه ـ در مسیر طولانی سیر  

  ). 79، ص1968دیگران، 

  

  مواضع ایجاز در کلام. 2ـ2

اي  گمان، در گفتار و نوشتن حد وسـط و میانـه   بی

بنا به . وجود دارد که رسیدن به آن چندان آسان نیست

عقیده علماي بلاغت مقتضاي حال و موضـوع مـورد   

گو تا چه حـد سـخن را    کند که سخن یبحث روشن م

بسط دهد و کجا تنها به مختصري اکتفا کند و چگونه 

بنـابراین، ایجـاز در هـر    . از اطناب یا ایجـاز بپرهیـزد  

موضعی پسندیده نیست؛ زیرا، گاه بـه اقتضـاي حـال،    

متکلم نیاز به تفصیل کلام دارد تا پیام خویش را بدون 

تقـال دهـد تـا    هیچ پیچیدگی و ابهامی بـه مخاطـب ان  

إذَا کَانَ الإکثار أبلَغَ، «: وي باقی نماند سؤالی در اندیشه

 یاً، کَانَ الإکثارکَاف ازإذَا کَانَ الإیجیراً، وتَقص ازکَانَ الإیج

  ).419، ص1408ابن رشیق قیروانی، (» عیاً

تـوان چنـین    با توجه به این سخن ابن رشـیق مـی  

ب بیان است و هنرمنـد  گفت که مقام، معین نوع اسلو

کسی است که با توجه به هر مقامی اندازه را رعایـت  

تقویت و تأکید معنا، تشـویق،  : کند و در جاهایی چون

ارشاد و تعلیم که مخاطب نیاز به توضیح بیشتر است، 

سخن را طولانی نموده و در طلب عطف و بخشـش،  

هـاي تسـلیت، امـر و نهـی و غیـره کـه        نکوهش، پیام

  . نماید، به گزیده قناعت نماید سندیده میگویی پ کم

هـاي انتقـال پیـام     بنابراین، براي هر یک از سـبک 

ایجـاز مخصـوص   «جایگاه و مخاطبی مشخص است 

خواص است و کلام اطناب، بین خاص و عام، کـودن  

باشـد   مـی » کش مشترك پرور و ریاضت و زیرك و تن

  ).279، ص1372عسکري، (
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هاي بیانی نسبی و  دانستنی است که همه این شیوه

ترین راه شـناخت مواضـع کـاربرد     اند و اصلی اعتباري

ها ذوق ادیبانه و احساس لطیف روح است کـه بـه    آن

  .یابد حکم آن کلام با مقتضاي حال تطابق می

  

  ایجاز در کلاماقسام . 3ـ2  

علمــاي بلاغــت ایجــاز را بــه اقســام متفــاوتی    

ها، ایجـاز قصـر    ترین آن اند که از معروف نموده تقسیم

.باشـد  و ایجاز حـذف مـی  
1
إیجـاز  «ایجـاز قصـر کـه     

، )194، ص 1379هاشـمی، (نیز نامیده شـود » البلاغۀ

تر از مقدار معمولی  آن است که لفظ نسبت به معنا کم

کـه بـر توانـایی در     باشد و دلیل حسن آن این اسـت 

  . فصاحت دلالت دارد

مقصود از ایجاز حذف نیز خوداري از ذکر بخشی 

به خاطر هدف بلاغی خاص با وجود قرینـه   از جمله

؛ 195، ص1379هاشـمی،  (باشـد   لفظی یا معنوي مـی 

  ). 264، ص2، ج1282ابن اثیر، 

با تعریفی که در ماهیت هر دو نوع ایجاز داده شد، 

معنـایی   هر دو نوع از ایجاز، گسـتره باید گفت که در 

در ایجازِ قصر، کلام با سـاختار  . بیش از واژگان است

شود، ولی در  نحوي کامل و بدون هیچ حذفی ذکر می

ایجازِ حذف بخشی از ساختار نحوي کلام، با تکیه بر 

در نگـاه علمـاي   . شود قرینه لفظی یا معنوي ساقط می

ز حـذف را  تـر ا  بلاغت ایجـازِ قصـر جایگـاهی مهـم    

                                               
  :بندي ایجاز عبارت است ازتقسیم دیگر. ١

  یجاز به طریق الأقرب دون الأبعد،ا) الف

  ایجاز به اعتماد غرض،) ب

و دیگـران،  رمـانی  : ك.ر(ایجاز به اظهار فائده مستحسـن  ) ج

  ).79، ص1968

به اعتقاد رمانی ایجاز قصر به دلیـل وسـعت   . داراست

وأَمـا  «: تر از ایجاز حـذف اسـت   خاص معنایی پیچیده

» الحـذف الإیجاز بالقصرِ دونَ الحذف فَهو أغمض منْ

  ). 77، ص 1968رمانی و دیگران، (

 ،»مثـل السـائر  «در تشبیه لطیفـی از مؤلّـف کتـاب    

بها تشبیه شده است کـه   ایجاز قصر به مرواریدي گران

هاي بسیار، دیده را در ربوده و به خـود   در میان درهم

سازد، پـس کسـی کـه در جسـتجوي معـانی       خیره می

ــد   ــار کن ــر، (والاســت آن را اختی ــن اثی ، 2، ج1282اب

هاي این نـوع   بدیهی است که درك شگفتی). 255ص

هاي آن نیاز بـه   یباییها و ز از ایجاز و دریافت ظرافت

نگري و تأمل بسیار دارد که جـز بـر اهـل علـوم      ژرف

  . معانی و بیان میسر نیست

  

  حذف و انواع آن در قرآن کریم. 3

هر تعبیر قرآنی تعبیري فنی و دقیـق اسـت و هـر    

از . واژه و هر حرف براي مقصودي ذکـر شـده اسـت   

 هـا پدیـد   ها، جملـه  پیوند زنجیروار این حروف و واژه

ایـن بافـت مـنظم، در سـایه قواعـد نحـوي       . انـد  آمده

حـال گـاه   . دوشادوش روابط معنایی شکل یافته است

براي القاي پیام یا معنایی خاص در ساختار این نظـم،  

دهد که ممکن اسـت شـامل    حذف و ستردگی رخ می

حذف جمله یـا چنـد جملـه باشـد و یـا در سـطحی       

  . تر حذف حرف و کلمه را در برگیرد کوچک

هـا، ویژگـی    ین ستردگی در میان واژگان و جملها

اي از آن را در ایـن   نمونـه . بخشد ممتازي به آیات می

فَما اسطَاعوا أَن یظْهرُوه و ما استَطَاعوا لَه «: بینیم آیه می

نتوانسـتند  ] در نتیجه اقوام وحشی[«) 97: کهف(» نَقْبا

ــد و نتوانســتند آن ر] مــانع[از آن  ــالا برون ا ســوراخ ب

  . »کنند
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این آیه در شرح سدي محکم است که ذوالقـرنین  

براي مقابله با قوم یأجوج و مأجوج با قطعات فلـز و  

» استطاع«، »اسطاع«اصل فعل . مس گداخته ساخته بود

تـر از آن و   بوده که هر دو بر یک معناست؛ ولی، کوتاه

این حـذف دقیقـاً   . ذکر شده است» تا«با حذف حرف 

جـا کـه بـالا     فضاي آیه اسـت؛ یعنـی از آن  متناسب با 

تـر   تر و از نظر زمانی کوتاه رفتن و صعود از سد آسان

شود، فعل نیز متناسب  از ایجاد شکاف در آن انجام می

اي گزیـده ذکـر شـده     با این فضا، مخفّف و در صـیغه 

است و چون سوراخ کردن سد، امري دشـوار بـوده و   

پذیرد، فعـل بـدون   تر انجام می در مدت زمانی طولانی

هیچ حذف، در کالبد کامـل خـود قـرار گرفتـه اسـت      

  ).9، ص1427سامرائی، (

ــه  ــذف کلم ــر ح ــاي دیگ ــاهدیم اي و در ج : را ش

» واسأَلِ الْقَرْیۀَ الَّتی کُنَّا فیهـا والعیـرَ الَّتـی أَقْبلْنَـا فیهـا     «

شهري که در آن بـودیم و  ] مردم[و از «) 82: یوسف(

  . »در میان آمدیم جویا شو کاروانی که

و ) ع(این آیه براي ترسـیم حـال بـرادران یوسـف    

اشاره به قوت احتجاج و صحت کـلام آنـان در برابـر    

هـا بـراي اثبـات گفتـه خـویش       آن. اسـت ) ع(یعقوب

 »أهـل «ـ یعنی » از شهر و کاروان جویا شو«: گویند می

را جانشــین آن » القریـۀ «ــ را حـذف و مضـاف الیـه،     

بـا ایـن تعبیـر،    . تا آفرینشی هنري دست دهدسازد  می

قریـه،   گویی برادران با ایمان به گفتـه خـویش، همـه   

داننـد کـه در    ها، آسمان و زمین را شاهد خود می خانه

  . گشت صورت ذکر مضاف این تصویر حاصل نمی

هاي  بنابراین، چنان که بیان نمودیم حذف در قالب

طبیقـی،  یـک پـژوهش ت  در. شـود  گر می مختلفی جلوه

مورد ذکـر   6941مختار عطیه موارد حذف در آیات را 

این فراوانی موارد حذف کـه چیـزي بـیش از    . کند می

گـر اهمیـت و    شمار آیات مصحف شریف بـوده بیـان  

در جدول زیر انواع و تعـداد آن  . جایگاه مهم آن است

  ):423-422، صص1416عطیه، : ك.ر(شود  آورده می

دتعدانوع حذفتعدادنوع حذف

127جمله تام2097مضاف

86جواب شرط1001فاعل

70خبر804عائد صله

68جمله قسم566مفعول به

25صفت564موصوف

21جمله شرط316حرف

15مقابل279فعل

14معطوف علیه249مضاف الیه

11منادي211مفعول مشیئه

7جواب قسم204جمله کثیره

6معطوف200مبتدا

  حذف و انواع آن در قرآن کریم. 1جدول

  

  تعیین محذوف و تضارب آراء. 1ـ3

تردید براي دریافت مقصود مـورد نظـر در هـر     بی

. حذف بلاغی نیاز به تعیین محـذوف و تقـدیر اسـت   

ابن اثیـر  . گردد این محذوف به کمک قرائن آشکار می

اي بـر   بایسـت نشـانه   معتقد است در بافت سخن مـی 

داشته باشد کـه در صـورت عـدم آن،    محذوف وجود 

، 1427بـاقر حسـینی،   (کلام لغو و بیهوده خواهد بـود  

  ).447ص

در حقیقت وجود این نشانه کـه از فحـواي کـلام    

بردن به محذوف کمک شایانی  شود در پی برداشت می

اخـتلاف دانشـمندان در تعیـین محـذوف و     . نماید می

که حذف هاي پنهان به این نکته اشاره دارد  کشف لایه
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در آیات سببی است براي تازگی قرآن که با گذر زمان 

گمان، اندیشـه   بی. گردد هاي اسرار آن آشکار می گوشه

در این حذف و تقدیرها، معانی بسیاري را بـه دسـت   

حـال  . هـا اسـت   دهد و سببی براي تلاقـی اندیشـه   می

هـاي تعیـین محـذوف داریـم      نگاهی گـذرا بـر روش  

؛ سـیوطی،  111-107ص ، 3، ج1408زرکشی، : ك.ر(

  ):263-259، ص2تا، ج بی

  

  برهان عقلی. 3-1-1

تـرین راهنمـا بـراي     برهان عقلی همواره برجسـته 

نشان دادن محذوف در ساختار کلام است؛ امـا، بـراي   

  :هایی وجود دارد که عبارتند از تعیین محذوف دلالت

گر محـذوف کـلام    گاه حال بیان: دلالت حال -1

قیلَ للَّذینَ اتَّقَواْ ماذَا أَنـزَلَ ربکُـم   و«: است، براي نمونه

بـه کسـانی کـه تقـوا پیشـه      «؛ )30: نحـل (»قَالُواْ خَیرًا

پروردگارتــان چــه نــازل کــرد؟ : کردنــد، گفتــه شــود

  .»أنزل خیراً«: تقدیر. »خوبی: گویند می

گاه عقل به تنهایی بر محذوف و : دلالت عقل -2

» ربک والْملَک صـفا صـفا   وجاء«: کند تعیین دلالت می

 ]هـا [پروردگـارت و فرشـته     ]فرمان[و«، )22: فجر(

  .»أمر ربک«: یعنی» صف در صف آیند

در ایـن آیـه محـذوف حرمـت     : دلالت شـرع  -3

حرِّمـت  «: کنـد  تناول است که شرع بـرآن دلالـت مـی   

منْزِیرِ والْخ ملَحو مالْدتَۀُ ویالْم کُملَیع  ـرِ اللّـهغَیلَّ لا أُه «

مردار، و خون، و : بر شما حرام شده است«) 3: مائده(

چه به نام غیـر خـدا کشـته شـده      گوشت خوك، و آن

  .»باشد

قَالَت فَذَلکُنَّ الَّـذي  «:براي نمونه: دلالت عادت -4

یهی فتُنَّنایـن همـان   : گفت ]زلیخا[«، )32: یوسف(» لُم

در ساختار این . »کردید نشم میاست که درباره او سرز

آیه به حکم عقل بخشی محـذوف اسـت کـه عـادت     

  .»فی حبه«: معین این محذوف است

  نحوصنعت . 3-1-2

گـر نـوع محـذوف جملـه      گاه قواعد نحـوي بیـان  

قَـالُواْ تَـاالله تَفْتَـأُ تَـذْکُرُ     «: است، براي مثال در این آیـه 

فوسبـه خـدا   : گفتنـد ]پسـران او [«) 85: یوسـف (» ی

ي »لا«، حرف »کنی سوگند که پیوسته یوسف را یاد می

حذف گشته است که بر اساس نظـر  » تفتأ«بر سر فعل 

دستورشناسان جواب قسـم در صـورت مثبـت بـودن     

  . بایست به همراه لام و نون تأکید بیان گردد می

  

  دلیل قرآنی. 3-1-3

اي در مقایسه با آیـات   گاه محذوف در ساختار آیه

وسارِعواْ «: گردد؛ براي نمونه در این آیه یگر معین مید

ضالأَرو اتاوما السرْضُهنَّۀٍ عجو کُمبن ررَةٍ مغْفإِلَی م «

براي نیل به آمورزشی از پروردگار «) 133: آل عمران(

آسـمان و زمـین    ]بـه قـدر  [خود، و بهشتی که پهنایش

  .»است، بشتابید

اش آسـمان و   سـت کـه گسـتره   سخن از بهشـتی ا 

اي دیگر همـین معنـا در قالـب     زمین است، اما در آیه

سابِقُوا إِلَـی مغْفـرَةٍ مـن ربکُـم     «: تشبیه بیان شده است

، )21: حدیـد (» وجنَّۀٍ عرْضُها کَعرْضِ السماء والْـأَرضِ 

ــیدن[« ــراي رس ــان، و   ]ب ــه آمورزشــی از پروردگارت ب

ش چون پهناي آسمان و زمـین اسـت،   بهشتی که پهنای

بینیم در این آیـه وسـعت    چنان که می. »سبقت جویید

بهشت به پهناي زمین و آسمان تشبیه شده اسـت کـه   

این مفهوم با در نظـر گـرفتن کـاف محـذوف در آیـه      

ــی   ــاري م ــت ی ــم درس ــا را در فه ــت م ــاند  نخس رس

  ).79، ص1380پور،  عظیم(
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 ـ  . 4 ذف در کارکردهاي زیباشـناختی ایجـازِ ح

  قرآن

تـر   که پیش حذف ادیبانه و به جا در سخن ـ چنان 

نیز اشاره شد ضمن انتقـال مقصـود، روحـی تـازه بـر      

این  .بخشد کلام دمیده و آن را از یکنواختی رهایی می

حذف در وراي خود هدف تربیتـی خاصـی را دنبـال    

نماید، به این معنا که با انداختن بخشی از سـاختار   می

ي فهم پیـام در یـک چـالش ذهنـی     کلام، مخاطب برا

قرار گرفته و شوقی درونی او را براي کشف محذوف 

سـازد   کشانده و توجه وتلاش او را متمرکز میبا خود 

اي  و به این ترتیب پـس از دریافـت محـذوف، جلـوه    

  .بندد خاصی از اهمیت نسبت به آن در ذهن نقش می

این کارکرد تربیتی در قرآن کریم نیز بـا فراخـوانی   

وي در فهم محذوف حاصل  دهی مشارکتمخاطب و 

  .شده است

اي قابـل تأمـل    در اشـاره »دلائل الإعجـاز «صاحب 

ضمن تشبیه صنعت حذف به سـحر، آن را شـیواتر از   

شـمارد و مـی    ذکر دانسته و براي تصویرگري نکو می

قَـد تَـري تـرك    ... مأخذُه مأخذٌ یشبه السحر «: نویسد

الذِّکرِ والامتناع من أن یبرز اللَّفظ ُمـن  الذِّکرِ أفصح من 

  ).132، ص1988جرجانی، (»للتَّصویرالضمیرِ أحسن 

وي، ایـن سـؤال در ذهـن     با کمی درنگ در گفتـه 

بندد که به راستی با ایـن کـه حـذف خـلاف      نقش می

زرکشـی،  (زبـان بـه شـمار آیـد     ) خلاف معیـار (اصل 

اسـت؟  اي از سحر  چگونه جلوه) 102، ص3، ج1408

هاي در پس آن نهان اسـت   یا به بیان دیگر، چه زیبایی

شناسی چون جرجانی آن را بـه سـحر ماننـد     که سخن

  کرده است؟

در پاسخ باید گفـت کـه بـراي انتقـال هـر پیـام و       

شود و از  معناي ذهنی به دیگران از واژگان استفاده می

آیـد،   ها ساختاري خاص از تعابیر پدیـد مـی   تلفیق آن

ا تصرّفی آگاهانه، گسسـتی بلاغـی در ایـن    حال اگر ب

ساختار ایجاد گشته و بخشی از کـلام سـاقط شـود و    

هـا   تر از آن مطلبی بدون واژگان و حتی بهتر و گسترده

به مخاطب انتقال یابد که در عین حال داراي سرعت، 

دقت، ظرافت و زیبایی ویژه باشد، ایـن همـان سـحر    

اشــته و سـخن اسـت کـه بــا لطـایف در دل تـأثیر گذ     

نجفـی،  : ك.ر(سـازد   مخاطبان را شـیفته خـویش مـی   

  ).157، ص1379

اي از سحرِ این صنعت را در تصـویرپردازي   نمونه

: گـریم  و انتقال از آینده به حال را در ایـن آیـه نظـاره   

ویوم یِحشُرُهم جمیعا یا معشَرَ الْجِنِّ قَد استَکْثَرْتُم منَ «

روزي را کـه همـه   ] و یاد کـن [«) 128: انعام(» الإِنسِ

اي گروه جنیـان از  :] فرماید و می[آورد  آنان را گرد می

  .»فراوان یافتید] پیروان[آدمیان 

با درنگ در این آیه، گسیختگی میان دو بخش آیه 

را » یـا معشَـرَ الْجِـنِّ   «و » ویوم یِحشُرُهم جمیعا«یعنی 

ورت که بـا حـذف   بینیم، به این ص کاملاً محسوس می

از میانه این دو بخـش، تصـویر را   ) یقول(ظریف فعل 

از آینده، یعنی روزي که در انتظار آن است، بـه حـال   

  ).1207، ص3، ج1406سیدقطب، (شاند ک می

بنابراین چنین حذفی جایگاهی چون ذکر یـا چـه   

بسا جایگاهی بالاتر از آن را داراست؛ چـرا کـه بافـت    

راه ذهنـی بـراي رسـیدن بـه     آیات را استوار نمـوده و  

  .سازد معناي مورد نظر را کوتاه و جذاب می

هـاي قرآنـی بـا     حال در ذیل با استشهاد بـه مثـال  

تـرین کارکردهـاي زیباشـناختی حـذف آشـنا       برجسته

  :گردیم می
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داشـت   گاه بخشی از آیات بـراي تعظـیم و بـزرگ   

شـأن و  گـردد تـا بـا ابهـامی لطیـف،       امري حذف می

جایگاه محذوف در ذهن، بزرگ جلوه نماید و سـخن  

نیروي خاصی گرفته و با شدت بر دل فـرود آیـد کـه    

  .محذوف و تفصیل کلام وجود ندارد این نیرو در ذکر

براي نمونه در آیه زیر براي ترسیمِ شـگفتی حـال   

حـذف  » اذا«بهشتیان، از ساختار نحوي کـلام، جـواب   

وصـف ناشـدنی    هـا  شده اسـت تـا شـوق درونـی آن    

وسیقَ الَّذینَ اتَّقَوا ربهم إِلَـی الْجنَّـۀِ   «: نمایش داده شود

زمرًا حتَّی إِذَا جاؤُوها وفُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خَزَنَتُها 

؛ )73: زمـر (» سلَام علَـیکُم طبـتُم فَادخُلُوهـا خَالـدینَ    

انـد، گـروه    پـروا داشـته   وکسانی که از پروردگارشان«

گروه به سوي بهشت سوق داده شوند، تا چـون بـدان   

گشــوده گــردد و  ]بــه رویشــان[رســند و درهــاي آن 

سلام بر شما، خوش آمدید، : نگهبانان به ایشان گویند

  .»]بمانید[جاودانه  ]و[در آن درآیید 

اهل بهشت بـا گشـوده گشـتن درهـاي بهشـت و      

ر کام گرفته و سرمسـت  استقبال گرم نگهبانان، زبان د

شوند و مجـالی بـراي    ها می گر نعمت و شاد تنها نظاره

یابند؛ نعمت و پاداشی که بـر اسـاس کـلام     سخن نمی

نه چشم، نه گوش و نـه قلبـی   ) ص(نورانی رسول االله

ــور آن را دارد ــایی تصـ ــین رأت«: توانـ ولا أُذن  لا عـ

تعملَی قلـبِ بشـرٍ   س1408زرکشـی،  (» ولا خَطَرَ ع ،

  ).106، ص3ج

بنابراین، با حذف جزاي شرط کـه همـان وصـف    

پاداش نکوکـاران اسـت دلالـت بـر آن دارد کـه ایـن       

، 4، ج1987زمخشـري،  (پاداش به وصف در نگنجـد  

. و قالب سخن فضاي گنجایش آن را نـدارد ) 147ص

ذهـن  » اذا«بدیهی است کـه در صـورت ذکـر جـواب     

ایی تصـویر  مخاطب بر گفته محصور مانده و این زیب ـ

  . بستدر ذهن وي نقش نمی

اي دیگـر بـا    در مقابل این حـال بهشـتیان، در آیـه   

شرطیه، ترس و شگفتی اهل دوزخ » لو«حذف جواب 

زبان ببننده را از آوردن پاسخ شرط باز داشته است تـا  

این خموشـی خـود تصـویري هنـري از بزرگـی امـر       

قیامت و بلاهاي آن که وصف ناشـدنی اسـت، ایجـاد    

ولَو تَرَي إِذْ وقفُواْ علَی النَّارِ فَقَالُواْ یا لَیتَنَـا نُـرَد   «: دنمای

] منکران را[و اگر «) 27: انعام(» ولاَ نُکَذِّب بِآیات ربنَا

دیـدي   شـوند، مـی   هنگامی کـه بـر آتـش عرضـه مـی     

شـدیم و دیگـر آیـات     کاش باز گردانده می: گویند می

بنـابراین خـود   . »!کـردیم  پروردگارمان را تکذیب نمی

  .   تر از بیان است زدگی بسی روشن این سکوت و بهت

  

  )اختصار(گویی  گزیده. 4-2

هـاي بـارز ایجـاز حـذف، حـذف مقـاطع        از جلوه

ایــن حــذف . هــاي قــرآن اســت مختلــف در داســتان

هنرمندانه با فاصـله و شـکافی کـه در میـان حـوادث      

ن، آن را کنـد، ضـمن پویـایی داسـتا     داستان ایجاد مـی 

که اگر تمام جزئیات  چه آن. سازد گزیده و مختصر می

با ریز و درشـت مـاجرا بیـان شـود، مخاطـب دچـار       

  .شود خستگی گشته و از التذاذ ادبی محروم می

و ســاحران در ) ع(بــراي مثــال در داســتان موســی

وأَلْـقِ مـا فـی یمینـک     «: گونه آمده است سوره طه این

إِنَّمـا صـنَعوا کَیـد سـاحرٍ ولَـا یفْلـح        تَلْقَف ما صـنَعوا 

  نَّا بِـرَبا قَالُوا آمدجرَةُ سحالس یثُ أَتَی فَأُلْقیرُ حاحالس

ــارونَ وموســی چــه در دســت  آن«؛ )70ـــ69: طــه(» ه

در ! انـد ببلعـد   راست داري بینداز، تا هر چه را ساخته

گر  ، افسونِ افسوناند چه سر هم بندي کرده حقیقت آن

  .»!شود گر هر جا برود رستگار نمی است؛ و افسون
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یـابیم کـه    هاي پیش از این در مـی  با نگاهی در آیه

با ساحران و بـیم او  ) ع(سخن از صحنه رقابت موسی

از شکست است که ناگاه سروش آسـمانی وي را بـه   

خوانـد، در ایـن میـان،     انداختن عصاي خویش فرا می

ــک  ــه ی ــحنه ب ــاره ص ــاحران را   ب ــته س ــون گش دگرگ

کنیم از ذکـر   چنان که ملاحظه می. یابیم کنان می سجده

  .دیگر جزئیات خورداري شده است

نمونه دیگر این نوع حـذف را در سـوره یوسـف     

از ) ع(زنـدانیان یوسـف   گاه که یکی از هم آن. شاهدیم

زندان نجات یافت و براي تعبیر خواب پادشاه، به یـاد  

وي در علم به رؤیاها افتاده و از  و توانایی) ع(یوسف

خواهد که وي را به سوي یوسـف   اطرافیان پادشاه می

وقَالَ الَّذي نَجا منْهمـا وادکَـرَ بعـد أُمـۀٍ أَنَـاْ      «: بفرستند

یوسف أَیها الصدیقُ أَفْتنَا فی * أُنَبئُکُم بِتَأْوِیله فَأَرسلُونِ

 قَرَاتعِ ببانٍسم46ـ45: یوسف(» ...س.(  

زنــدانی  در ایــن دو آیــه پــس از بیــان ســخن هــم

اي یوسـف، اي  «: درنگ چنین آمده اسـت  یوسف، بی

چنـان  » ...نظـر ده ) این خـواب (مرد راستگوي، درباره 

ي  بینیم که در ایـن آیـه بـا حـذف جملاتـی، پـرده       می

ي داسـتان زنـده و    نمایش ماجرا تغییر یافته تا صـحنه 

حـذف ایـن مقطـع از    . ذهن به نمایش درآیـد پویا در 

سیر داسـتان بـا اختصـاري کـه بـه همـراه دارد بـراي        

  .مخاطب دلپذیر بوده و او را به ملالت نکشاند

گاه محذوف در جمله با ذکر کلمات دیگر معلـوم  

بـرد؛ از ایـن    ها پی توان به آن گردد و به روشنی می می

خـوداري   رو دیگر نیازي به تفصیل نبوده و از ذکر آن

قُلْ یا قَومِ اعملُوا علَی «: شود، براي مثال در این آیه می

اي «؛ )39: زمـر (» مکَانَتکُم إِنِّی عاملٌ فَسوف تَعلَمـونَ 

قوم من، شما برحسب امکانات خود عمـل کنیـد مـن    

» کـنم پـس بـه زودي خواهیـد دانسـت      عمل می] نیز[

ت که به اعتبـار  اس»فإنی عامل علی مکانتی«: تقدیر آن

ایـن  . براي اختصار حذف شده اسـت » علی مکانتکم«

تر نمودن آیه سبب القاي تهدیـد و   حذف ضمن گزیده

ترس است، یعنی وي با عنایـت الهـی هـر روز نیـرو     

، 4، ج1987زمخشري،(یافته و بر قوتش افزوده گردد

  ).130ص

گاه نیز محذوف براي مخاطب شناخته شده اسـت  

 ـ به گونه ن آشـنایی گوینـده را از ذکـر لفـظ     اي که  ای

این آشنایی بـه دلیـل آن اسـت کـه     . گرداند نیاز می بی

مذکور متّصف به صفتی است که آشکارا به محـذوف  

  .رد و دیگر نیازي به ذکر آن نیستاشاره دا

براي نمونه در این آیه شریفه مبتدا از ساختار آیـه  

فُصلَت من  کتَاب أُحکمت آیاتُه ثُم«: حذف شده است

کتابی است که آیـات آن  «؛ )1: هود(» لَّدنْ حکیمٍ خَبِیرٍ

استحکام یافتـه، سـپس از جانـب حکیمـی آگـاه، بـه       

  .»هذا کتاب«: ، تقدیر»روشنی بیان شده است

؛ )16: بـروج (» فَعالٌ لِّما یرِید«همچنین در این آیه 

 ـ  » دهد هرچه را بخواهد انجام  می« ه ذکر مسـند الیـه ب

فایده و عبث اسـت؛ یعنـی    جهت عظمت و بزرگی بی

هیچ کس بـه غیـر از خـداي سـبحان توانـایی انجـام       

  .ها را ندارد خواسته

  

  گستردگی معانی  .4-3

از دیگر کارکردهاي بلاغی حذف، شمول معنـایی  

است، به این معنا کـه بـا در نظـر داشـتن تقـدیرهاي      

براي مثال در . شود بازتاب می مختلف، معانی گسترده

» اذا«و » لما«، »لولا«، »لو«هاي شرط با  بسیاري از جمله

جــواب حــذف گشــته و برداشــت پاســخ بــر عهــده  

که قوت سـخن   مخاطب است، این حذف افزون برآن

ــی    ــراهم م ــلام را ف ــزاي ک ــد اج ــدت پیون آورد  و ش
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ــدالتواب، ( ــان  )151، ص1995عب ــدد بی ــایی متع ، معن

.نماید می

ولَـو أَنَّ قُرْآنًـا سـیرَت بِـه     «: اي مثال در این آیـه بر

   ـل لِّلّـهتَی بوالْم بِه کُلِّم أَو ضالأَر بِه تقُطِّع الُ أَوالْجِب

هـا   اگر قرآنی بـود کـه کـوه   «) 31: رعد(» الأَمرُ جمیعا

گردید،  شد، یا زمین بدان قطعه قطعه می بدان روان می

باز هم در آنـان  [آمدند  ن به سخن در مییا مردگان بدا

که همه امور بستگی بـه  نه چنین است بل] کرد اثر نمی

  .»خدا دارد

لمـا  «: چندین تقدیر بر آن در نظر گرفته شده است

ایـن  (» لکـان هـذا القـرآن   «، )آوردند ایمان نمی(» آمنوا

، فراء نیز پاسخ لو را مقدم برآن و در آیه )بود قرآن می

ــی  ـــنِ «پیشــین یعن مــرُونَ بِالرَّح ــم یکْفُ ــی» ه ــد  م دان

  ). 183، ص3، ج1408زرکشی، (

هـاي   در آیه زیر نیز براي ترسیم این کـه وسوسـه  

شیطانی از همه سو و همـه جهـت ممکـن اسـت بـر      

» اقعدنّ«را بعد از فعل » علی«انسان وارد گردد، حرف 

لَهـم  قَالَ فَبِمـا أَغْـویتَنی لأَقْعـدنَّ    «: حذف نموده است

یمتَقسالْم رَاطَکگفت بـه سـبب آن   «) 16: اعراف(» ص

که مرا به بیراهه افکندي من هـم بـراي فـریفتن آنـان     

  .»بر سر راه راست تو خواهم نشست حتماً

کنایه از این است کـه  » نشستن بر سر راه مستقیم«

ــریفتن و   ــاده ف ــوده و آم شــیطان پیوســته در انتظــار ب

، مـانع تقییـد فعـل    حـذف ایـن حـرف   .وسوسه است

در یک مسیر و یـک جهـت اسـت؛ بـه تعبیـر      » قعود«

دیگر، خطر شیطان محدود به موقعیت و جهتی نیست 

ــدگی انســان کمــین  ــاه وسوســه و سراســر زن ــاي  گ ه

؛ )103، ص1390زاده،  عبــاس: ك.ر(ســت  شــیطانی

تـر   بنابراین با این حذف لطیف، فضاي معنـایی فـراخ  

  . آید نائل می گشته و مخاطب بر معنایی گسترده

  )موسیقی آیات(رعایت فاصله . 4-4

قرآن کریم براي آفرینش معانی مـورد نظـر خـود،    

واژگان را در قـالبی مناسـب جـاي داده تـا معـانی بـا       

ــاط باشــد  ــن . دلنشــینی ناشــی از موســیقی در ارتب ای

موسیقی و آهنگ در قرآن با توجه به معنا و مفهـوم و  

  ).106، ص1359، سید قطب(کند  بافت کلام تغییر می

فواصل قرآن صرفاً یک هماهنگی لفظی نیسـتند و  

لاي بنــدها و  بیشـتر، نظـم معنــایی خاصـی را در لابـه    

، ص 1968بنـت شـاطی،  (سـازند   ها روشن می آهنگ

239.(  

نوع و تعداد الفاظ در یک ترکیب کلامی و کاستی 

ها در این موسیقی و در نهایت فهم معناي  و فزونی آن

هاي بیانی مـؤثّر   ایجاز حذف که از اسلوب. آیات دارد

سـزا در   در معنا و روساخت آیـات اسـت، نقشـی بـه    

گـر   بررسی آیات زیـر بیـان  . آهنگ دارد تأمین این نظم

والضُّحی واللَّیلِ إِذَا سجی مـا ودعـک   «: این مهم است

سـوگند بـه روشـنایی    «) 3ـ ـ1: ضحی(»ربک وما قَلَی

ب چون آرام گیرد، که پروردگـارت  روز، سوگند به ش

  .»تو را وانگذاشته، و دشمن نداشته است

از فعـل ) کـاف (در این آیه شریفه ضمیر مخاطب

بـوده  » قـلاك «حذف شده است که در حقیقت » قَلَی«

در نظر مفسران ایـن سـتردگی دلایـل لفظـی و     . است

  : شود معنایی خاصی دارد که در زیر به آن اشاره می

خــی از مفســران حــذف ضــمیر از از نگــاه بر -1

والـذَّاکرِینَ  «: همچون حذف مفعول در این آیـه » قلی«

  رَاتالـذَّاکیـراً وکَث و یـا بـه ماننـد    ) 35: احـزاب (» اللَّه

بـوده کـه بـراي    » فـأغنی «،»فهـدي «، »فآوي«هاي  فعل

  ). 765، ص4، ج1987زمخشري، (اختصار است 

از نگاه برخی دیگر چون رازي، صاحب کتاب  -2

» کـاف «حذف کاف به دلیل اکتفاء به  ،»مفاتیح الغیب«
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هـاي   و نیز براي رعایت فاصله» ودع«نخست در فعل 

، از )لفظـی (قرآنی است؛ افزون بر ایـن دلیـل شـکلی    

اي دارد و آن  نگاه وي این حذف دلیـل معنـایی ویـژه   

اسـت، بـه    نفی صفت بغض و کینه از خداي سـبحان 

شد ممکـن   متصل به فعل ذکر می» ك«اي که اگر  گونه

) ص(گونه به نظر آید که خداوند با غیر پیامبر بود این

عداوت و کینه دارد، حال بـا حـذف هوشـمندانه ایـن     

دهـد   ضمیر، این ابهام از ذهن زدوده گشته و نشان می

که باري تعالی نه تنها با پیامبر بلکه بـا هـیچ شـخص    

، 1416عطیــه، . ك.ر(و دشــمنی نــدارد  دیگــري کینــه

  ). 296ص

کــارکرد دیگــر حــذف را کــه تــأمین کننــده نظــم 

والشَّـفْعِ  «: بینـیم  هاي قرآنی است در این آیه می فاصله

سوگند به جفـت  «)4ـ3: فجر(» والْوتْرِ واللَّیلِ إِذَا یسرِ

حـذف یـاء از   . »وتاق، و به شب، وقتـی سـپري شـود   

ي ایجاد هماهنگی میان آیـه بـا آیـات    برا» یسرِ« کلمه

انـد، اخفـش    ختم شـده راء  آغازین است که به حرف

درباره این حذف معتقد است در زبـان عربـی هرگـاه    

کلمــه از معنــاي خــویش عــدول کنــد از حــروف آن 

کند بلکه  شود و در این آیه شب حرکت نمی کاسته می

از » ي«شود؛ از این رو حـرف   در آن حرکت انجام می

  ). 254تا، ص سیوطی، بی(ذف شده است آن ح

  

  مبالغه. 4-5

سـازي و   در مصحف شریف گاه به منظور برجسته

نمایی مفهوم در نگاه مخاطب همچنـین   تأکید و بزرگ

ایجاد تأثیري خاص در وي، کـلام بـه تناسـب آن در    

ولَه «: براي نمونه در این آیه. شود قالبی خاص بیان می

لْأَرضِ ومنْ عنـده لَـا یسـتَکْبِرُونَ    من فی السماوات وا

و هر کـه در  «) 19: انبیاء(» عنْ عبادته ولَا یستَحسرُونَ

آسمان و زمین است براي اوست، و کسانی که در نزد 

ورزنــد و درمانــده  اوینــد از پرســتش وي تکبــر نمــی

  . »شوند نمی

بـه  » درمانـده شـدن  «براي مبالغه و شدت معنـاي  

کر فعل در بـاب ثلاثـی مجـرد، آن را در بـاب     جاي ذ

نمـایی و شـدت    این بـزرگ . استفعال ذکر نموده است

در ایـن  . یابـد  معنا گاه نیز از رهگذر حذف انجام مـی 

و «) 22: فجـر (»وجاء ربک والْملَـک صـفا صـفا   «: آیه

صـف در صـف   ] هـا [پروردگارت و فرشته ]  فرمان[

به باري تعـالی  » مجیء«اد با حذف مضاف و اسن» آیند

اي از بزرگی و هیبت بـه تصـویر کشـیده شـده      صحنه

این صحنه شبیه به صحنه حضور حاکمی است . است

اي از اقتـدار و   که تنها با حضور شخصـی وي صـفحه  

بنندد و نه بـا حضـور    عظمت در نگاه همگان نقش می

ــران او   ــا وزی ــان ی ــان و فرمانروای زمخشــري، (نزدیک

  ).751، ص4، ج1987

سـازي را در ایـن آیـه     نمونه دیگـر ایـن برجسـته   

ــالاً «: یــابیم مــی إِلاَّ خَب وکُــمادــا زــیکُم مــواْ ف خَرَج لَــو

 مونَ لَهاعمس یکُمفتْنَۀَ والْف غُونَکُمبی لاَلَکُمواْ خضَعولأَو

اگر بـا شـما بیـرون    «) 47: توبه(»واللّه علیم بِالظَّالمینَ

افزودنـد، و بـه    ه بودند جز فساد بـراي شـما نمـی   آمد

انداختند و در حـق شـما    سرعت خود را میان شما می

کردند و در میان شما جاسوسانی دارنـد   جویی می فتنه

] حـال [و خـدا بـه   ] کننـد  اقدام مـی [آنان ] نفع[ که به

  .»ستمکاران داناست

» فتنه«، بوده است» یبغون لکم«در اصل » یبغونکم«

منصـوب بنـزع خـافض در    » ك«و » بغـونکم ی«مفعول 

) 108، ص4تـا، ج  درویش، بـی (نظر گرفته شده است 

حذف لام جار از فعل گویاي این است که منافقان نه «

کوشند، بلکـه در ایـن    تنها براي افتادن در دام شما می
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رونـد کـه فتنـه شـما را      جا پـیش مـی   جویی تا آن فتنه

از فتنـه بـاز   پیوسته از هر سو در برگیـرد و وجودتـان   

خواهد شما فتنه  ها می تر آن به بیان دقیق. شناخته نشود

ــوید   ــار ش ــام عی ــم و تم ــاس(» مجس ، 1390زاده،  عب

  ).104ص

  

  گیري نتیجه

قرآن که از دیربـاز در   هاي زیبایی ـ یکی از جنبه1

میان مفسران و علمـاي بلاغـت مطـرح بـوده اسـت،      

ایجـاز از جملـه ایـن    . هاي بیان در قرآن است اسلوب

یـاد  » زیـور قـرآن  «اسالیب است کـه از آن بـا عنـوان    

  . شود می

ـــ ایجــازِ حــذف از اســالیب مهــم و پــر کــاربرد 2

آشـنایی بـا ایـن مهـم و     . موجود در قرآن کریم اسـت 

کارکردهــاي ظریــف آن، در ترجمــه و تفســیر آیــات 

ایـن اسـلوب بـا    . نماید شریف قرآن کمک شایانی می

گر معانی و لطایف لفظی ژرفی  ترسیم تکیه بر بلاغت،

است؛ از همین روسـت کـه بسـیاري از علمـاي علـم      

بلاغت، جایگاه آن را چون ذکر و گاه بسـی بـالاتر از   

  .دانند آن می

ترین خللی در  هاي قرآنی نه تنها کوچک ـ حذف3

کند، بلکه با ایجـاد قـالبی    بیان مفهوم و معنا ایجاد نمی

شکل و با ظرافتی خاص به  مناسب، معنا را به بهترین

اي کـه اگـر محـذوف در     رساند، به گونـه  مخاطب می

کلام ذکر شود، دیگر زیبایی معناي مـورد نظـر نیـز از    

  .  رود میان می

ـ صنعت حذف کارکردهاي بلاغـی بسـیاري در   4

توان بـه   ها می ترین آن مصحف شریف دارد که از مهم

ایجـاد   تفخیم و تعظیم، اختصار، بیان معناي گسـترده، 

در هـر یـک از   . هاي قرآنی و مبالغه اشاره کـرد  فاصله

این موارد، هر چند ظاهر آیه قالبی مـوجز دارد؛ ولـی،   

  .گستره پیام مورد نظر آن، بسیار عظیم است

  منابع

.، ترجمه محمدمهدي فولادوندقرآن کریم

، )ش1386(ابن ابی الإصبع، عبدالعظیم بن عبدالواحـد  

: سـید علـی میرلـوحی، مشـهد    ، ترجمـه  بدیع القـرآن 

.انتشارات آستان قدس رضوي

المثل السائر فـی ادب  ، )ق1282(ابن اثیر، ضیاء الدین 

احمد حوفی و بـدوي طبانـه،   : ، تعلیقالکاتب والشاعر

.دار نهضه مصر: قاهره

العمـدة فـی محاسـن    ، )ق1408(ابن رشـیق قیروانـی   

ــه  ــعر وآداب ــقالش ــروت : ، تحقی ــزان، بی ــد قرق : محم

.رفۀدارالمع

لسـان  ، )تا بی(الدین محمد بن مکرم  ابن منظور، جمال

.دارصادر :، بیروتالعرب

اعجـاز  ،  )م2009(باقلانی، ابو بکر محمد بـن طیـب    

.دارالمعارف: ، تحقیق احمد صقر، قاهرهالقرآن

الإعجـاز  ، )م1968(بنت الشاطیء، عایشه عبدالرحمن 

.دارالمعرف: ، مصرالبیانی للقرآن

: ، قـم البیان والتبیـین ، )م1926(جاحظ، عمرو بن بحر 

.نا بی

، تعلیـق  دلائل الإعجـاز ، )م1988(عبدالقاهر  جرجانی،

.دارالکتب العلمیۀ: محمد رشید رضا، بیروت

اسـالیب المعـانی فـی    ،)ق1427(جعفـر   باقر حسینی،

.مؤسسه بوستان کتاب: قم ،القرآن

ــیما  ــطلاحات  ، )ش1387(داد، س ــگ اص ــیفرهن ، ادب

.مروارید: تهران

، اعـراب القـرآن وبیانـه   ، )تـا  بـی (الدین  درویش، محی

.دار النشر: بیروت
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رمانی، علی بن عیسی؛ خطـابی؛ جرجـانی، عبـدالقاهر    

، تحقیـق  ثلاث رسائل فـی اعجـاز القـرآن   ،  )م1968(

ــاهره   ــول ســلام، ق ــد زغل ــف االله و محم : محمــد خل

.دارالمعارف

ــد   ــن عب ــد ب ــدین محم ، )ق1408(االله زرکشــی، بدرال

محمـد ابوالفضـل   : ، تحقیـق البرهان فی علـوم القـرآن  

.دارالجمیل: ابراهیم، بیروت

الکشّـاف عـن حقـائق    ،  )م1987(جـاراالله   زمخشري،

.2دارالکتب العربی، چاپ :بیروت ،غوامض التنزیل

بلاغـۀ الکلمـۀ فـی    ، )ق1427(سامرائی، فاضل صالح 

لصـناعۀ الکتـاب،    شرکۀ العاتک: ، قاهرهالتعبیر القرآنی

.2چاپ

، )م1990(ابو یعقوب یوسـف بـن أبـی بکـر      سکاکی،

.مکتبۀ الحلبی: ، بیروتمفتاح العلوم

 ،آفرینش هنري در قرآن،)ش1359(محمد  سید قطب،

.بنیاد قرآن :محمدمهدي فولادوند، تهران ترجمه

. دارالشروق: ، بیروتفی ظلال القرآن، )ه1406(همو، 

،  )تـا  بـی (ن عبدالرحمن بن ابی بکر الدی سیوطی، جلال

، ترجمه مهدي حائري قزوینی،الإتقان فی علوم القرآن

.نا جا، بی بی

ــاس ــد  عبــ ــاي «، )ش1390(زاده، حمیــ کارکردهــ

، »زیباشناختی حـذف حـروف جـاره در قـرآن کـریم     

.13، شمارههاي قرآنی آموزه

الصورة الأدبیۀ فـی  ، )م1995(الدین  عبدالتواب، صلاح

.الشرکۀ المصریۀ العالمیۀ للنشر: ، قاهرهالکریمالقرآن 

ــداالله   ــن عب ــوهلال حســن ب ،  )ش1372(عســکري، اب

دانشگاه : ، ترجمه محمدجواد نصیري، تهرانالصناعتین

.تهران

الإیجاز فی کلام العرب ونص ، )ق1416(عطیه، مختار 

.دارالمعرفۀ الجامعیۀ: ، اسکندریهالإعجاز

در قـرآن و تـأثیر    حذف«، )ش1380(پور، عظیم  عظیم

ــی آن در ترجمــه ــا مقــالات و بررســی، »هــاي قرآن ، ه

.70شماره

، ترجمـه  کلیات زیباشناسی، )ش1372(کروچه، بندتو 

شــرکت انتشــارات علمــی و : فــؤاد روحــانی، تهــران

.فرهنگی

بلاغـت حـذف و ایجـاز و    «، )ش1379(نجفی، رضـا  

. 68، شمارهها مقالات و بررسی، »رابطه آن با مجاز

مؤسسه : قم. جواهر البلاغۀ). ش1379(ی، احمد هاشم

  .الصادق

  

  


